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ضمیري در زبان تاتی يها بستپیشناختی به  نگاهی رده
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  چکیده

ضمیري در زبان تاتی، از  ایرانی نـو شـمال غربـی، بررسـی      يها بستپیمختلف  هاي نقشدر این مقاله توزیع و 

سی میانه اشاره و نقش آنها در در فارسی باستان و فار ها بستپیابتدا به صورت گذرا به سیر تاریخی این . شده است

ضمیري در فارسی باستان و میانه تا حدودي ثابت بوده اسـت و   يها بستپیجایگاه . تاتی جنوبی بررسی شده است

هاي هنـدواروپایی   در اغلب زبان ها بست واژهدریافت که ) 1892(واکرناگل . اند شده آنها در جایگاه واکرناگل ظاهر می

در تاتی جنوبی در نقش نشانه فاعل  ها بستپیاین . شوند پس از اولین واژه، در جمله ظاهر میدر جایگاه دوم، یعنی 

بستی در تاتی جنوبی در  ضمایر پی. روند متعدي در زمان گذشته، نشانه مفعول مستقیم و نشانه نقش اضافی به کار می

. د و از این حیث با فارسی میانه مشـترکند شون نقش نشانه فاعل متعدي در زمان گذشته در جایگاه واکرناگل ظاهر می

اند، ولی هنوز کـاملاً بـه جایگـاه     در نقش نشانه مفعول در تاتی جنوبی از جایگاه واکرناگل خارج شده ها بستپیاین 

 هـا  بستپیاز این حیث نسبت به فارسی میانه، این . گیرند اند و در جایگاه سازه قبل از فعل قرار می پس از فعل نرفته

مقایسه فارسی میانه، تـاتی جنـوبی و   . اند اند؛ هرچند هنوز به جایگاه انتهایی نرفته سمت انتهاي جمله حرکت کرده به

  .هاي ایرانی نیز وجود دارد دهد پدیده کشش به سمت راست در زبان فارسی جدید نشان می

  

  .هاي ایرانی، تاتی انضمیري، جایگاه واکرناگل، کشش به سمت راست،  زب يها بستپی: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه .1

هاي هندواروپایی هستند که در منطقه وسیعی از آسیا، از غرب چـین تـا ترکیـه،     اي از زبان هاي ایرانی، شاخه زبان

قبـل از   4تـا   6قرن (و فارسی باستان ) قبل از میلاد 4یا  6تا  14قرن (ترین آنها، اوستایی کهن یقدیم. شوند تکلم می

در میـان  . شـوند  هاي ایرانی میانه غربی و میانه شرقی تقسیم مـی  هاي ایرانی میانه به دو شاخه زبان زبان. هستند) میلاد

، فارسـی میانـه و پـارتی از بقیـه     )پـس از مـیلاد   9و  8قبـل از مـیلاد تـا     4یـا   3قـرون  (هاي ایرانی میانه غربی  زبان

. مـی تـوان از سـغدي، ختنـی، خـوارزمی و بلخـی نـام بـرد         هاي ایرانی میانه شرقی، ترند، و در میان زبان شده شناخته

هاي ایرانی نو غربی، فارسی، کردي و  در میان زبان. شوند هاي ایرانی نو نیز به دو شاخه غربی و شرقی تقسیم می زبان

اسـتیلو ). 37: 1987کـامري  (انـد   هاي مهم هستند و در مورد شاخه شرقی، پشتو و آسی به ایـن گونـه   بلوچی از زبان

دهد و این گروه را یکی از  قرار می) Tatic(تالشی -هاي تاتی زبان تاتی را در کنار تالشی در گروه زبان) 364: 2008(

گویشهاي سـواحل دریـاي خـزر    : شش گروه دیگر عبارتند از. داند هاي ایرانی شمال غربی می گروههاي هفتگانه زبان

  . ، گورانی، زازا و بلوچی)شمالی، جنوبی و مرکزي(، گویشهاي فلات مرکزي، کردي )گیلکی و مازندرانی(

بـه معنـاي تکیـه دادن     (klinein)بست از واژه یونانی  به معناي واژه (clitic)شناختی واژه کلیتیک  لحاظ ریشه به 

بست نه واژه است که بـه تنهـایی    تعریفی که ابتدا از واژه بست به دست داده شد، تعریفی سلبی بود؛ یعنی واژه. است

اما با وجود ایـن تعریـف   ). 1985و  1977زوئیکی ( کار رود ر جمله قرار گیرد و نه وند است که در ساخت واژه بهد

از یـک سـو، دسـتوریان سـنتی و پژوهشـگران      . بست نیز بررسی شـده اسـت   سلبی، در سنت مطالعات دستوري واژه

کنـاري خـود    اند که از حیث آوایی به واژه ردهي کوچک بدون تکیه بررسی ک عنوان واژه شناسی تاریخی آن را به زبان

عنوان مطالعه گروهی از ضمایر انجـام   بست به وابسته است، و از سوي دیگر، در مطالعات نحوي نوین نیز مطالعه واژه

بسـت اشـاره دارد    نیز به صبغه نحوي مطالعه واژه(pronominal clitics)ضمیري يها بستپیاصطلاح . شده است

 يهـا  بسـت پـی مختلـف   هاي نقشدر این مقاله سعی بر آن است تا صورت، توزیع و ). 1986و بورر 2005اندرسن (

ابتدا به صورت گـذرا بـه سـیر تـاریخی ایـن      . هاي ایرانی نو شمال غربی، بررسی شود ضمیري در زبان تاتی، از زبان

در  هـا  بسـت نقـش ایـن پـی    ) 3(ش ، و در بخ)2بخش(در فارسی باستان و فارسی میانه اشاره خواهد شد  ها بستپی

دارد که در واقع تاتی به زبـان یـا لهجـه خاصـی اشـاره       عنوان می) 1969(یارشاطر . تاتی جنوبی  بررسی خواهد شد

امـا منظـور او   . کنند هاي ایرانی تکلم می شود که به زبان ندارد و واژه تات به مردمی در منطقه مرکزي ایران اطلاق می

چـالی، خـوزنینی، سـگزآبادي، اسـفرورینی، دانسـفهانی،      ) هـاي  یـا لهجـه  (هـاي   بی، شامل زبانهاي تاتی جنو از زبان

زهرا  و دشـت سـاوه    این زبانها در منطقه نزدیک تاکستان، بویین. آبادي، خیارجی، تاکستانی و اشتهاردي است ابراهیم

در مـورد  . شود ي تاتی منطقه نمیها هاي تحقیق حاضر از کتاب مذکور است و شامل دیگر زبان داده. شوند صحبت می

الفباي آوانگاري به کار رفته در این مقاله نیز بر اساس موارد ضـبط  . هر مثال نیز روستاي مورد نظر ذکر گردیده است

روسـتاهاي مـذکور   . در نقشه زیر منطقه تات زبان مورد بحث مشخص شده اسـت . شده از سوي یارشاطر بوده است

  .شود در تاتی جنوبی بحث می ها بستپیشناختی این  رده هاي ویژگی) 4(در بخش  .در جنوب قزوین قرار دارند
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ممکـن اسـت از حیـث نقـش و      هـا  بستپیالبته، این . ضمیري وجود دارند يها بستپیهاي ایرانی  در اکثر زبان

یا در دو جایگـاه قـرار   هاي دن ي ضمیري در زبانها بست واژهبه طور کلی، . داشته باشند هایی تفاوتتوزیع با یکدیگر 

) ؛ یعنی پس از اولین کلمه، سازه یا واژه واجی و ب(Wackernagel’s position)جایگاه واکرناگل) الف: گیرند می

در ایـن مقالـه بـا    ). 2005:229اندرسـن (مجاور فعل؛ یعنی پیش از فعل، پس از فعل یا متصل به سازه قبـل از فعـل   

هاي فارسی باستان و میانه، جایگاه امروزي آنها در تاتی جنـوبی را بررسـی    در زبانها بست واژهنگاهی به جایگاه این 

  .کنیم می

  

  ضمیري در فارسی باستان و میانه يها بستپی.2

بـوده اسـت؛   ) nominative-accusative(مفعـولی   –هـا، فـاعلی   نظام حالت در فارسی باستان، در تمام زمان

اند، که متفـاوت از مفعـول جملـه متعـدي      شکل یکسانی داشته) A(مله متعدي و فاعل ج) S(یعنی فاعل جمله لازم 

)O (هاي زیر به نقل از کنت مثال. بوده است)1(دهد این وضعیت را نشان می) 1953:(

(1) Pasâva      adam (A)   kâram (O)    frâišayam        Bâbirum.
Thereupon      1S:NOM     army: ACC    send:PST:1S      to. Babylon

)1953:84کنت(

".از آن رو، لشکري به بابل روانه کردم"

(2)adam(S)         xšâyaθiya      abvam
   1S:NOM             king                become:PST:1S
( 37-1953:36کنت  )

  ".من شاه شدم"
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رفتـه اسـت؛     بست بـه کـار مـی    شخصی به صورت پیضمایر  )oblique(غیرفاعلیهاي در فارسی باستان صورت

هـاي ایـن   صـورت ) 1977(بـه نقـل از برونـر   ) 1(در جدول . اند در جایگاه فاعلی کاربرد نداشته ها بستپییعنی این 

:در فارسی باستان آمده است ها بستپی

  

  ضمیري در فارسی باستان يها بستپی) 1

پس از اولین سازه هر جمله، بدون توجه بـه مقولـه دسـتوري     ها ستبپیدارد که این  عنوان می)311: 1953(کنت 

را اصـطلاحاً   هـا  بسـت  واژهایـن  . انـد گرفتـه  در جایگاه واکرناگل قرار می ها بست واژهیعنی این . شدند واژه، اضافه می

را در بسـیاري   ها تبس واژهاولین بار واکرناگل در قرن نوزدهم این جایگاه خاص . نامند بست جایگاه دوم  نیز می واژه

 هـا  بسـت  واژهدر مثالهاي زیر به نقل از کنـت، جایگـاه ایـن    ). 1892واکرناگل (هاي هندواروپایی مشاهده کرد  از زبان

) 6(و ) 5(هـاي  و در مثـال  )genitive(اضـافی نقـش ي به کار رفتـه  ها بستواژه ) 4(و ) 3(در مثال . مشخص است

.  نقش مفعولی دارند

(3) avaθâ=šâm      hamaranam     kartam
    Thus=3PL:GEN     battle            do:PTCPL

  ".سپس، توسط آنها جنگ شد"

(4) aita=maiy      Auramazdâ     dadâtuv
     This=1S:GEN    Ahuramazda     may.give 

".باشد اهورامزدا این را به من دهد"

(5) pasâva=dim          manâ         frâbara
     After.that=3S:ACC   1S:GEN      bestow:PST:3S 

  ".سپس، او آن را به من داد"

(6) kâra   hya       Aθuriya     hau=dim             abara     yâtâ         Bâbirauv
     Pepole which  Assyrian     DEM=3S:ACC         brought      to                Babylon.

  ".مردم آشور، او این را به بابل آورد"

اي کـه پیشـایند شـده، اضـافه نشـده       بست به اولین سازه دستوري جمله اضافه شده و به سـازه  واژه) 6(در جمله 

گـل  ضمیري نقش غیرفاعلی داشته و در جایگـاه واکرنا  يها بستپیتوان نتیجه گرفت که در فارسی باستان  می .است

  .اند رفته به کار می

هاي حالـت در ایـن زبـان حـذف      تر شده است و بسیاري از پایانه نظام حالت فارسی باستان در فارسی میانه ساده

در فارسـی میانـه پـنج نقـش متفـاوت       ها بست واژه. در فارسی میانه افزونتر شده است ها بست واژهاما کاربرد . اند ه شد

) مفعـول مسـتقیم در زمـان حـال، ج    ) بـا فاعـل جملـه متعـدي در زمـان گذشـته، ب       نشان دادن مطابقه) الف: دارند

. مالــک در ســاخت ملکــی) ه(مفعــول حــرف اضــافه، و ) د(، )indirect participant(غیرمســتقیمکننــده شــرکت

  :را در فارسی میانه نشان داده است ها بست واژهمختلف این  هاي نقشبا ارائه جدول زیر ) 2008:105(هیگ
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  ضمیري در فارسی میانه يها بستپیهاي  نقش) 2

اند نشانه مطابقـه بـا مفعـول مسـتقیم      توانسته در فارسی میانه و در زمان حال می ها بست واژهبر اساس این جدول، 

هـاي ملکـی   جمله در زمان حال باشند و البته، نقش شرکت کننده غیرمستقیم، مفعول حرف اضافه و مالک در ساخت

انـد نشـانه    توانسـته با فاعل جمله متعدي مطابقه داشته و نمـی  ها بست واژهه باشند، اما در زمان گذشته، این را نیز داشت

برونـر  (آمـده اسـت   ) 3(در فارسـی میانـه در جـدول     ها بست واژههاي صورت.مطابقه با مفعول جمله متعدي باشند

1977.(  

  

  در فارسی میانه ها بست واژه) 3

در حـال   هـا  بسـت  واژهدر واقـع  . و ضمایر منفصل همسان نبوده اسـت  ها بست واژهیع نحوي در فارسی میانه توز

در فارسی میانـه ماننـد جایگـاه آنهـا در      ها بست واژهالبته، جایگاه . تحصیل نقش جدیدي بودند و آن نقشِ مطابقه بود

). 1964، بـویس  1977، برونـر  2008:111هیـگ (شـدند   فارسی باستان بود؛ یعنی آنها در جایگاه واکرناگل ظاهر مـی 

نمی توانسته اند به فاعل جمله متعدي اشاره کنند، در حـالی   ها بستگونه که مشخص است، در زمان حال واژه  همان

پربسامدترین شـیوه   ها بستهاي ایرانی میانه استفاده از واژه  در زبان. که در زمان گذشته این امکان وجود داشته است

هیگ (اي از این کاربرد است  نمونه) 5(مثال . بوده است )A-past(جمله متعدي در زمان گذشته  براي نشان دادن فاعل

2008:109 .(  

(7) u=š            ēn=iz        guft.
    And=3SG       this=too       speak:PTCPL

  ".گونه گفت و او این"   

ري در فارسی باستان و میانه تا حـدودي ثابـت بـوده    ي ضمیها بستتوان گفت جایگاه پیپس به طور خلاصه می

تـر از   در فارسـی باسـتان گسـترده    هـا  بسـت نقش دستوري این پی. ند ا است و آنها در جایگاه واکرناگل ظاهر می شده

  .پردازیم در تاتی جنوبی می ها بستدر بخش بعد به توزیع این پی ). 1386مفیدي : رك(فارسی میانه بوده است 

  

  و نقش توزیع .3

 يهـا  بسـت پـی توان گفت، ایـن اسـت کـه شـکل      ضمیري در تاتی جنوبی می يها بستپیاي که در مورد  اولین نکته

 يهـا  بستپیدر جدول زیر . در فارسی میانه متفاوت است ها بستپیضمیري دوم شخص مفرد و جمع با شکل این 

هاي تاتی جنـوبی نیـز کـم و بـیش      در سایر زبان ها بستپیشکل این . ضمیري در خوزنینی به عنوان مثال آمده است
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1969یارشـاطر  (آخر در شکلهاي جمع تلفـظ نمـی شـود     [n]یکسان است، فقط در چالی در برخی اوقات همخوان 

:153 .(  

  

Sing. Pl.
1 p =m =mun
2 p =i =yun
3 p =š =šun

  ي ضمیري در خوزنینیها بستپی . 4

در ایـن زبانهـا نظـام حالـت     . وجـود دارد ) مفرد و جمـع (و عدد ) ر و مونثمذک(در تاتی جنوبی تقابل جنسیت 

حالـت غیرفـاعلی شـامل     .تفـاوت وجـود دارد   (oblique)و غیرفاعلی (direct)دوتایی است، یعنی بین حالت فاعلی

  . شود مفعولی، اضافی یا حالت کنایی در جملات داراي زمان گذشته نیز می

توان گفت نقـش   از این حیث می. توانند در حالت غیرفاعلی به کار روند ی میضمیري در تاتی جنوب يها بستپی

توانند در نقش نشـانه فاعـل    می ها بستپیاین . در تاتی جنوبی همانند نقش آنها در فارسی میانه است ها بستپیاین 

هـا و  هر یـک از ایـن نقـش   در ادامه، . متعدي در زمان گذشته، نشانه مفعول مستقیم و نشانه نقش اضافی به کار روند

  .ایم توزیع آنها را بررسی کرده

  

  در نقش نشانه فاعل متعدي در زمان گذشته. 3-1

. اسـت  )A-past(ضمیري نشـان دادن فاعـل جمـلات متعـدي در زمـان گذشـته        يها بستپیهاي نقشیکی از  

  :دهد ا نشان میدر این نقش ر ها بست واژهکاربرد )1969:155(مثالهاي زیر به نقل از یارشاطر 

(8) A-past Chali:             
ay=šo             banjand.
They=him      cut
  .آنها او را بریدند

Takestani:        
fel=eš                 ândâ
Money = he       gave
.او پول داد

Xiaraji:       
deraxt=i           bâši
Tree = you        felled
.تو درخت را انداختی

فقـط  . گیرنـد  در جایگاه واکرناگل قرار دارند و بعـد از سـازه اول قـرار مـی     ها بستپیآید در این نقش  به نظر می

  ):1969:155یارشاطر (تواند قبل از آنها قرار گیرد، مانند مثال زیر در اسفرورینی  مرجع با آنها می گاهی اسم هم

(9) Esfarvarini:

beza alaf=      eš boxo

Goat grass=     he ate
.بز علف را خورد
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اسـت و بـه   ) مبتدا یا تاکید(بست در این جملات، داراي نقش کلامی  مرجع با پی رسد گروه اسمی هم به نظر می

وقتی این گـروه اسـمی در ابتـداي جملـه     . شود همین دلیل همیشه اجباري نیست و فقط در برخی جملات ظاهر می

ضـمیري در جایگـاه واکرناگـل بـه      يهـا  بستپیشود، به عبارتی  بست به سازه بعد از آن اضافه می شود، پی واقع می

  .شود از فارسی باستان نیز دیده می) 6(همین وضعیت در مثال . شوند اولین سازه دستوري جمله اضافه می

توانـد   ه همین دلیل میزبان آنها میشوند، ب ضمیري در این نقش به سازه دستوري اول جمله اضافه می يها بستپی

بـه عبـارتی، فقـط    . نیز باشد) 14مثال (و حرف ربط ) 13مثال (، فعل )12مثال (، ضمیر )11مثال (، قید )10مثال(اسم 

هاي زیر از  نمونه. که جایگاه واکرناگل است مهم است، و نقش آنها در این موارد یکسان است ها بستپیجایگاه این 

  : شوند نقل می) 1969:156(یارشاطر 

(10) Xoznini
dÖ        berâ=           š      da.
Two       brother=       he   had.

.او دو برادر داشت

(11) Chali
azirÖ=               m     âš bepat.
yesterday=         I       âš cooked.

.من دیروز آش پختم

(12) Ebrahimabadi
ji=       šô        xafa ka
he=      they     strangled

.آنها او را خفه کردند

(13) Ebrahimabadi 
bâši=                šôn    zamin.
threw=              they    ground.

  .آنها او را زمین زدند

(14) Xiaraji 
agar=      i      deruta  bi
if=          you   swept do.

  .اگر برف را رفته بودي

  

لجم گرفـت،  ضمیري این نقش را در فارسی امروز ندارند، ولی ردپاي آن در ساختهایی مانند  يها بستپیتقریباً 

کنـد، ایـن    در واقع چون فارسی از نظام حالت کنایی اسـتفاده نمـی  . شود و نظایر آن دیده می عارم شد، غمش گرفت

  ).الف1386براي تحلیل این ساختها رك راسخ مهند (ست داده است ساخت نیز زایایی خود را از د

شوند و از این حیث بـا   توان گفت ضمایر پی بستی در تاتی جنوبی در این نقش در جایگاه واکرناگل ظاهر می می

  .فارسی میانه مشترکند
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  در نقش نشانه مفعول. 3-2

هـایی از یارشـاطر    به نمونـه . روند نیز به کار می) تقیممستقیم یا غیرمس(در تاتی جنوبی در نقش مفعول  ها بستپی

  :کنیم توجه می) 1969:155(

(15) Object Takestani: 
meraxxas=    I      miarem.
leave=           you   give.
.به تو مرخصی می دهم

Sagzabadi:
bediam=   eš.
saw=        him.
.او را دیدم

xudâ marhamate=           ešun             ca.
God  grant=                      them             do.
.خدا به آنها مرحمت کرد

ضمیري در نقش نشـانه   يها بستپیدهد که جایگاه  نشان می) از سگزآبادي(و مثال سوم ) از تاکستانی(مثال اول 

ضـمیري پـس از فعـل قـرار      يهـا  بستپیجمله باشد،  مفعول پس از سازه قبل از فعل است، ولی اگر فعل تنها سازه

در نقش نشانه مفعول در تـاتی جنـوبی از جایگـاه     ها بستپیتوان گفت  می). از سگزآبادي(گیرند، مانند مثال دوم  می

. رندگی اند و در جایگاه سازه قبل از فعل قرار می اند، ولی هنوز کاملاً به جایگاه پس از فعل نرفته واکرناگل خارج شده

اند، هرچنـد هنـوز بـه جایگـاه      به سمت انتهاي جمله حرکت کرده ها بستپیاز این حیث نسبت به فارسی میانه، این 

دیـدمش، خـدا   در فارسی امروز این حرکت تا حدود زیادي کامل شده اسـت و در جملاتـی ماننـد    . اند انتهایی نرفته

در مـورد  (شـوند   عول در جایگاه پس از فعل ظاهر مـی ضمیري در نقش نشانه مف يها بستپیو نظایر آن،  خواستش

از این حیث هم تاتی جنوبی زبانی بینابین فارسی میانه ). 1384راسخ مهند : در فارسی امروز رك ها بستپیاین نقش 

  .و فارسی امروز است

  

  در نقش اضافی. 3-3

هـاي زیـر از یارشـاطر     مثـال . ندضمیري در این نقش بیشتر در نقش مالک در ساخت ملکی قرار دار يها بستپی

  :اند ذکر شده) 1969:154(

(16) Genitive Chali: 
piar=        Öm     ku
father=       my    from.
.از پدرم

Takestani:   
berâ=          m       buma.
brother=      my    came.
.برادرم آمد

Xoznini:    
Mammad amia-fer=       eš     bef.
M.  cousin=                    his    was.
  .محمد پسرعمویش بود
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  ).مانند نمونه خوزنینی(در این حالت پس از اسم وابسته است و لزوماً جایگاه واکرناگل نیست  ها بستپیجایگاه 

  

  شناختی رده هاي ویژگی-4

ر دارند یا به سمت سازه پـیش از فعـل یـا خـود     هاي دنیا یا در جایگاه واکرناگل قرا ضمیري در زبان يها بستپی

هایی نیز وجود دارنـد کـه از ایـن قاعـده تبعیـت       انگارانه است و زبان بندي ساده البته این تقسیم. کنند فعل حرکت می

ضـمیري وجـود    يها بستپیدهد که در این زبانها بیش از یک جایگاه براي  هاي تاتی جنوبی نشان می داده. کنند نمی

در واقع تاتی جنـوبی،  . دهد که این وضعیت اتفاقی نیست مقایسه این زبانها با فارسی میانه و فارسی نو نشان می. دارد

انـد، امـا در    در فارسی میانه در جایگـاه واکرناگـل قـرار داشـته     ها بستپیاین . بین فارسی میانه و فارسی نو قراردارد

به سمت سازه پیش از فعل یا پس از خـود فعـل حرکـت     ها بستپیفارسی نو این جایگاه تقریباً از بین رفته است و 

در نقش نشانه فاعل در زمـان گذشـته در جایگـاه     ها بستپی. در عین حال تاتی جنوبی جایگاه بینابینی دارد. اند کرده

نـد هنـوز   هرچ. انـد  اند و به سمت فعـل رفتـه   دیگر از این جایگاه حرکت کرده هاي نقشواکرناگل قرار دارند، اما در 

پـس از آن   هـا  بسـت پـی اند و تنها در صورتی که فعل تنها سازه جمله باشد،  به جایگاه پس از فعل نرسیده ها بستپی

و در مقایسه با فارسی میانه  ها بستپیشناختی تاتی جنوبی را بر اساس جایگاه  نمودار زیر جایگاه رده. شوند واقع می

  :دهد و نو نشان می

  

  فارسی نو ←        تاتی جنوبی                              ←فارسی میانه   

  )هاي قبل و بعد از فعل سازه(/) جایگاه واکرناگل و حرکت به سمت فعل(/)جایگاه واکرناگل(

  

اي در  چنـین پدیـده  . اند ، آنها از جایگاه دوم به سمت انتهاي جمله حرکت کردهها بستپیدر سیر تاریخی جایگاه 

شـود   نامیـده مـی   )rightward drift(رومیایی نیز مشاهده شده است و اصطلاحاً کششش به سمت راسـت  هاي زبان

هـاي   دهد ایـن پدیـده در زبـان    مقایسه فارسی میانه، تاتی جنوبی و فارسی جدید نشان می). 31-2001:30وینسنت (

  .ایرانی نیز وجود دارد

  

  :نوشت پی

  .شود، متمایز گردد نشان داده می –شود، تا از وند که با علامت  ستفاده میا= بست از علامت  براي نشان دادن واژه
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